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ضخع را تِ  یهٌطق ریغ یاست کِ تَسط فکرّا ٍ ترس ّا یرفتار عػث کیٍسَاس 

خاظ  یرفتار در رّي افراد جْت اًجام عول يیدارد. تکرار ا یرفتارّا ٍا ه یتکرار تعض

هکرر آًْا،  یٍضَ ٍ ضست لیاز حذ دست ّا، ترس از آلَدُ تَدى ٍسا صیهاًٌذ ضستي ت

افراد را در چرخِ ًاراحت  لیتِ ٍسا یادیز ذىیتخط ةیٍ ترت نٍ چک کردى ٍ ًظ یتررس

سازد یهطکل ه طاىیرا ترا تیاز رفتار ٍارد کردُ ٍ رّا ضذى از آى ٍضع ییکٌٌذُ ا . 

سرخَردُ ٍ ًاخَدآگاُ است کِ در  سُیغر یتَاى گفت ٍسَاس ًَع یزتاى سادُ تر ه تِ

کٌذ، آى چٌاى  یخَد ه ریکِ اغلة اضتثاُ است فرد را درگ یخاغ لیه ای ذُیآى فکر، عق

ٍ  لیرا تر خلاف ه یکٌذ رفتار یٍ ارادُ را از اٍ گرفتِ ٍ ضخع را ٍادار ه اریکِ اخت

افکار خَد آگاُ تاضذ  ایکار  یَْدگیتِ ت یّر چٌذ هوکي است ٍ ذ،یخَاستِ اش اًجام دّ

تَاًذ خَد را از تٌذ آى خلاظ کٌذ یاها ًو . 

 ی، ٍسَاس عول یافراط یّا طِیهاًٌذ : اًذ یهختلف یهوکي است تِ غَرت ّا سٍسَا

، ٍسَاس السام ، ٍسَاس دقت ٍ ٍسَاس  ی، ٍسَاس ترس ، ٍسَاس درتارُ تذى ٍ سلاهت

هاًٌذ: ٍراثت،  یتَاى تِ عَاهل یٍ علت آى ه طِیدر عثادت را ضاهل ضَد.درتارُ  ر

ترخلاف  یواریت يیاضارُ کرد. ا یٍ ًااهٌ یَدکدر زهاى ک ریتحق ت،یترت َُیض ت،یترت

است در ّر دٍ جٌس زًاى ٍ هرداى  طتریدر زًاى ت کٌذیتػَر عاهِ هردم کِ فکر ه

از دختراى گسارش ضذُ است طتریپسراى ت اىیتَدُ اها در گرٍُ ًَجَاًاى در ه کساىی . 

ضَد کِ  یاًجام ه واریاز ت یریآى ٍ ضرح حال گ نیتر اساس علا یواریت يیا عیتطخ

 ،یٍ رٍال عاد ذُیساعت در رٍز طَل کط کیاز  صیخاظ ت یهعوَلا اجثار تِ اًجام کار

کٌذ یفرد را هختل ه یلیٍ تحػ یرٍاتط اجتواع . 



ضَد.  یدارٍ اًجام ه لِیتِ ٍس يیٍ ّن چٌ یهطاٍرُ ٍ رٍاى درهاً قیٍسَاس از طر درهاى

ضَد ٍ  یاستفادُ ه یضٌاخت یاز رٍش رفتار یهطاٍرُ ٍ رٍاى درهاً قیدر درهاى از طر 

خاظ تِ هرٍر از  یتا عاهل هَرد ًظر ٍ اجتٌاب از کارّا یجیهَاجِْ تذر قیاز طر

ترگردد یزًذگ یعیاست کِ تِ رٍال طث يیا تر یفرد کاستِ ضذُ ٍ سع تیحساس . 
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